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عمليات رواني: درس‌هاي برگرفته از تجارب عملياتي اخير امريكا(
پريسا كريمي‌نيا

اشاره

دنيا در دو دهه اخير شاهد دگرگوني بزرگ در كشورهاي غرب و شرق بوده است. اين دگرگوني نه تنها بر اوضاع داخلي كشورهاي ياد شده، بلكه بر صحنه سياست جهاني تأثير اساسي دارد و از عوامل پديد آورنده محيط بين‌المللي تازه‌اي پس از دوران جنگ سرد است، كه آن را نظم نوين جهاني خوانده‌اند.

بررسي رويدادهاي عمليات رواني در دو دهه اخير در حوزه عمليات رواني امريكا نه تنها براي رقيبان آن، بلكه براي كشورهاي ديگر، به ويژه كشورهاي كه سال‌ها در معرض تهديدهاي مستقيم و غيرمستقيم امريكا قرار داشته‌اند ضرورت اساسي دارد. براي سازمان‌هاي عمليات رواني اين كشورها ريشه‌يابي دگرگوني‌ها، راه‌حل‌هايي كه در برابر آن انديشيده شده موانع و مشكلاتي كه بر سر راه عمليات رواني اين كشور وجود دارد، تأثير اين دگرگوني‌ها در مناسبات بين سازماني، حائز اهميت بسيار است. اين امر با توجه به وجود بسياري از مسائل جهاني، از جمله بحران‌هاي منطقه‌اي، مي‌تواند در محاسبات آينده و تعيين خط‌مشي‌هاي مناسب براي رويارويي با اوضاع كه دولت‌هاي جهان سوم در قرن جديد با آن روبه‌رو خواهند بود، مفيد واقع شود. هدف اين مقاله بازكاوي سلسله عمليات رواني امريكا در دو دهه اخير است تا از اين طريق با نقاط قوت و ضعف سازمان عمليات رواني اين كشور آشنا شويم.

واژگان كليدي: عمليات رواني، امريكا.

مقدمه

اين مقاله تحقيقي است مستقل در خصوص عملكرد نيروهاي عمليات رواني در عمليات عراق
 و همچنين يافتن راه‌هايي براي بهبود احتمالي اين عملكرد است و به ويژه به مقايسه نتايج به دست آمده از آن، با توصيه‌هاي صورت گرفته توسط دستورالعمل عمليات اطلاعاتي
 درخصوص اعمال اصلاحات در عمليات رواني مي‌پردازد، هرچند اين تحقيق بر نحوه و ميزان تأثيرگذاري فناوري جديد بر اجراي عمليات رواني متمركز شده است، در ابتدا فقط به مرور درس‌هاي برگرفته از عمليات عراق محدود بود، و در ادامه دستور گنجانيده شدن [به اصطلاح] عمليات تداوم آزادسازي
 نيز صادر شد. زيرا مورد اخير عمليات متفاوتي بود كه مي‌توان از آن نكات جديدي در مورد اجراي عمليات رواني آموخت. تمركز گزارش كوتاه اين تحقيق به مقامات مسئول بر درس‌هاي برگرفته از عمليات‌ ايجاد ثبات
 از جمله عمليات ايجاد ثبات در عراق و عمليات‌ ايجاد ثبات اجرا شده در ده تا بيست سال گذشته بود. چندين دهه بود كه ارزيابي‌هاي به عمل آمده بعد از عمليات‌ مختلف بر درس‌ها و نكات تكراري تأكيد داشتند. نكاتي مانند:

· نبود عناوين و موضوعاتي در سطح ملي؛
· كند بودن روند تأييد فراورده‌ها و بي‌مسئوليتي‌هاي موجود در اين روند؛
· كيفيت سؤال‌‌برانگيز فراورده‌ها؛ و 
· كمبود كلي منابع، از جمله ناكافي بودن ساختار نيرو
 يا ….
به برخي از اين نقص‌ها پرداخته نشده است زيرا به دلايل سياسي اصلاح آنها بسيار دشوار است. برخي ديگر از اين مشكلات نيز به دليل ناآشنايي كافي با ماهيت مشكل يا به دليل اطمينان كامل نداشتن به كارامدي راه‌حل‌هاي ارائه شده براي افزايش ميزان تأثيرگزاري عمليات رواني حل نشده باقي مانده‌اند. نكات مهم درس‌هاي برگرفته و همچنين نتيجه اين تحقيق مي‌تواند ما را در ريشه‌يابي دقيق عوامل محدود كننده عملكرد عمليات رواني و رفع برخي از آنها ياري كند.

موضوعات و اصطلاحات

مشخص كردن موضوعات مورد بحث و معرفي برخي اصطلاحات مي‌تواند ارائه يافته‌ها را آسان‌تر كند:

مأموريت‌ها و اهداف: واژه‌هاي مأموريت، اهداف، و وظايف گاهي به جاي هم به كار برده مي‌شوند. در اين مقاله، عمليات رواني مأموريتي است كه از امور عمومي جدا است و از ديپلماسي عمومي پشتيباني مي‌كند. نكته دوم اينكه طيف وسيع اهداف منتسب به عمليات رواني طي دهه‌هاي گذشته را مي‌توان به چهار گروه بزرگ دسته‌بندي كرد كه هم در عمليات‌ رزمي عمده و هم در عمليات‌ ايجاد ثبات، كاربرد دارند.

1. محروم كردن دشمن از پشتيباني داخلي و بين‌المللي؛
2. كاهش كارايي نيروهاي دشمن و؛
3. ممانعت از گسترش جنگ با ابتكارعمل دشمن؛ و 
4. كاهش خسارت‌هاي دوطرفه و فعاليت‌هاي متداخل در عمليات كشور.
مخاطبان كلي و جزئي: اين مقاله مخاطبان كل و جزء را از هم تفكيك كرده است و هدف آن بيشتر، نشان دادن دامنه مخاطبان است نه دسته‌بندي آنها. وسيع‌ترين گروه مخاطبان تمامي افراد موجود در صحنه نبرداند و اساسي‌ترين تقسيم‌بندي تفكيك آنها به دو گروه متخاصم و غيرمتخاصم است. منظور از مخاطب به طور اخص و معين تك‌تك افراد تصميم‌گيرنده است.

تغيير مستقيم و غيرمستقيم رفتار: براي دستيابي به هر كدام از چهار هدف ياد شده، عمليات رواني بايد عملكرد مخاطبان را به طور مطلوب تغيير دهد تا رفتار خاص مورد نظر از آنها سر بزند يا نزند. براي اين منظور، ممكن است عمليات رواني مستقيماً رفتاري را از مخاطبان بخواهد يا اين منظور را به طور غيرمستقيم به آنها القا كند. در صورت اجراي حالت دوم، عمليات رواني بايد با اطلاع‌رساني، آموزش، يا تحليل اطلاعات براي مخاطبان موردنظر سعي كند تا دانش، باورها، يا نگرش‌هاي آنها را تغيير دهد. اصل بر اين است كه اگر رفتار موردنظر ما بر نگرش‌ها و باورهاي مطلوب مخاطبان مبتني باشد، آن رفتار صورت خواهد گرفت.

سطوح مختلف عمليات رواني: اين گزارش سه سطح عمليات رواني را توضيح داده است كه در عمل دو مورد از آنها (سطح عملياتي و سطح تاكتيكي) وجود دارد.

· عمليات رواني استراتژيك و حمايت از ديپلماسي عمومي. اين سطح از عمليات رواني به اهميت اقدامات عمليات رواني نمي‌پردازد بلكه بر حوزه جغرافيايي آن متمركز است. عمليات رواني استراتژيك اگر جهاني نباشد، دست‌كم بايد فرامنطقه‌اي باشد. اما دستورالعمل عمليات اطلاعاتي تأكيد مي‌كند نيروهاي نظامي در پي اجراي عمليات رواني استراتژيك نيستند و اين گزارش نيز با اين نكته موافق است. اگر عامه مردم كشور مبدأ جزء مخاطبان باشند، اطلاعات فراهم شده توسط منابع نظامي بايد از ديپلماسي عمومي يا امور عمومي پشتيباني كند.
· عمليات رواني در سطح عملياتي. عمليات رواني در سطح عملياتي به نيروها و فعاليت‌هايي اشاره دارد كه تحت كنترل مستقيم فرمانده نبرد قرار دارد. عمليات رواني عملياتي است كه اغلب بر روي مخاطبان كلي اعمال مي‌شود و هدف آن تغيير و اصلاح نگرش‌هاي عموم است تا زمينه تغيير رفتار آنها فراهم شود. اين عمليات به ندرت تغييرات رفتاري را از مخاطبان درخواست مي‌كند. رويكرد غالب در عمليات رواني عملياتي است كه براي حصول تأثيرات ماندگارتر بايد به استدلال‌هاي معقول توجه شود. اما اگر روند فكري مخاطبان موردنظر بيش از حد براي بروز رفتار مطلوب به خدمت گرفته شود، احتمال شكل‌گيري استدلال‌هاي مخالف در ميان آنها افزايش مي‌يابد. عمليات رواني مي‌تواند پيام‌ عمليات را مطابق درك و تجارب مخاطبان تنظيم كند تا مخاطبان بتوانند بدون سردرگمي پيام موردنظر را درك كنند. اينترنت، تلويزيون، راديو، روزنامه‌ها و مجلات در انتهاي طيف ابزارهاي ارسال پيام واقع شده‌اند.
· عمليات رواني تاكتيكي. عمليات رواني تاكتيكي به نيروها و فعاليت‌هايي اشاره دارد كه تحت كنترل مستقيم فرماندهان مانور قرار دارند. نوعاً عمليات رواني تاكتيكي عليه مخاطبان موردنظر معيني، اجرا مي‌شود و غالباً از آنها مي‌خواهد كه رفتار خاصي را انجام بدهند. پيام‌هاي مورد استفاده در عمليات رواني تاكتيكي بايد مختصر و مفيد باشند و بتوانند مخاطب را به اعمال تغييرات كوتاه‌مدت در رفتارش متقاعد سازند. اين پيام‌ها بيشتر اوقات روي اعلاميه‌ها و يا فراورده‌هاي كاغذي ديگر چاپ مي‌شوند. كارشناسان عمليات رواني از مخاطبان خود انتظار انديشيدن به پيام ارسالي را ندارند بلكه از آنها مي‌خواهند رفتار مطلوب موردنظر را انجام دهند. بنابراين در اين پيام‌ها بايد بر احساسات بيشتر از عقلانيت و منطق تأكيد شود. بسياري از فراورده‌هاي تاكتيكي عمليات رواني از قدرت و اعتبار نظامي كشور بهره مي‌برند و در ضمن، به‌نوبه خود نيز موجب افزايش اين برتري مي‌شوند.
ابزارهاي ارسال پيام كه براي عمليات رواني تاكتيكي مناسب‌ترند عبارت‌اند از: ارتباط چهره به چهره، بلندگوها، پوسترها و اعلاميه‌هاي دستي، اعلاميه‌هاي چاپي، و ايميل‌ها. اين فراورده‌ها بايد بتوانند توجه مخاطب را جلب كنند و نكته اصلي را هر چه زودتر و راحت‌تر بيان و تفهيم كنند.

پيوندهاي موجود بين سطح، مخاطب، و روش: وجود پيوند و رابطه بين سطح عمليات رواني و مخاطبان (كلي و جزئي) آن و همچنين بين سطح عمليات رواني و روش مورد استفاده در آن براي تصحيح (مستقيم يا غيرمستقيم) رفتار مخاطبان ضروري نيست. براي مثال نيروهاي عمليات رواني در سطح ميدان نبرد بايد به سازوكاري دسترسي داشته باشند كه تصميم‌گيرنده معيني (مانند ابزارهاي كاربردي يك شبكه كامپيوتري) را مورد هدف قرار دهد و همچنين مي‌توانند با استفاده از پيام‌هاي مختلف به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم رفتار مخاطبان موردنظر را تصحيح كنند. يك تيم كوچك عمليات رواني تاكتيكي نيز مي‌تواند به‌نوبه خود يك وب‌سايت را براي استفاده مخاطبان عام خود راه‌اندازي كند و به طور غيرمستقيم سعي در تغيير اصلاح رفتار آنها داشته باشد. با همه اينها، نيروهاي عمليات رواني در عمل به هيچكدام از اينها تمايل و گرايش ندارند و درك علت اين موضوع در درك نتايج اين تحقيق بسيار مؤثر خواهد بود.

· ارتباط بين عمليات رواني در سطح صحنه نبرد / مخاطبان عام / اصلاح غيرمستقيم رفتار مخاطبان: به طور كلي، در چند عمليات‌ اخير، نيروهاي عمليات رواني حاضر در ميدان نبرد كه تحت كنترل نيروي مشترك ويژه عمليات رواني‌اند
 ، فراورده‌هاي ميداني (مانند برنامه‌هاي راديويي و سپس فراورده‌هاي چاپي) را براي مخاطبان عام كه از ديپلماسي عمومي حمايت مي‌كنند، فراهم مي‌كنند، تا مشروعيت سياست‌ها و اهداف كشور را به عموم مردم تلقين و تفهيم كنند. نيروي مشترك ويژه عمليات‌ رواني عمليات‌ تاكتيكي مختلفي را نيز تدارك ديد كه طي آنها خواستار بروز رفتارهاي خاصي (از قبيل تسليم شدن و ترك خدمت) از سوي نيروهاي دشمن شد. در اين مقاله بر تمايل عمليات رواني در سطح صحنه نبرد به تمركز بر مخاطبان عام و اصلاح غيرمستقيم رفتار آنها تأكيد شده است. البته نكته مزبور از گرايش‌هاي اين نوع عمليات رواني است و از ويژگي‌هاي ضروري آن نيست.
· ارتباط بين عمليات رواني تاكتيكي / مخاطبان خاص / اصلاح مستقيم رفتار مخاطبان: در حال حاضر نيروهاي عمليات رواني تاكتيكي مايل‌اند بر اين نكته تأكيد كنند كه واحدهاي مانور، به ويژه در عمليات‌ رزمي، اعمال تغييرات مستقيم و سريع در رفتار مخاطبان خاص را خواستارند. نيروهاي عمليات تاكتيكي حتي در عمليات‌ ايجاد ثبات نيز در منطقه عملياتي خود بر اعمال تغييرات سريع و مفيد در رفتار مخاطبان تأكيد دارند. به علاوه، نيروهاي عمليات رواني تاكتيكي عموماً كنترلي بر ابزارهاي مربوط به برقراري ارتباط با مخاطبان عام ندارند. بالاخره، فاصله آنها با سياست‌گذاران تمايل نداشتن آنها به اصلاحات غيرمستقيم در رفتار مخاطبان را در پي دارد زيرا چنين پيام‌هايي غالباً محتواي سياسي دارند كه بايد بررسي و تأييد شوند. بنابراين در اين گزارش بر تمايل عمليات رواني تاكتيكي بر تأثيرگزاري مستقيم بر رفتار مخاطبان خاصي تأكيد شده است. البته اين ارتباط از ويژگي‌هاي جاري عمليات رواني تاكتيكي است نه ويژگي‌هاي اجباري آن.
درس‌هاي برگرفته

تنها درس‌هاي رسمي و مشترك برگرفته از عمليات رواني درس‌هايي‌اند كه ستاد مشترك، فرماندهي نيروهاي مشترك
، و يگان چهارم عمليات رواني (هوابرد) آنها را تأييد و منتشر كرده است. در اين تحقيق سعي شده است كه اين درس‌ها به طور ملموس و واضح مرور شوند.

ستاد مشترك در درس‌هاي برگرفته خود بر ضرورت موارد زير تأكيد دارد:

· همكاري‌هاي بين سازماني دائمي براي برقراري هماهنگي‌هاي بيشتر بين "سرمايه‌هاي ادراكي"
 ملي.
· ايجاد هماهنگي بين عمليات‌ اطلاعاتي و عمليات‌ رواني در سطح عملياتي با اقدامات ملي.
· تأكيد بر سياست‌هاي عمليات اطلاعاتي در وزارت دفاع براي تسهيل همكاري بين اين دو. (به اين درس به طور ضمني اشاره شده و به طور مستقيم در درس‌هاي ستاد مشترك بيان نشده است.)
· مقابله با عمليات‌ ضداطلاعاتي دشمن در زمينه امور عمومي در خارج و داخل كشور.
درس‌هاي موردنظر فرماندهي نيروهاي مشترك عبارت‌اند از:

· عمليات رواني در سطح صحنه نبرد بايد با اقدامات ملي همسو و هماهنگ باشد. (اين نكته مشابه درس موردنظر ستاد مشترك است با اين تفاوت كه در اين‌جا بر نقش فرمانده نبرد در به دست آوردن اين هدف تأكيد بيشتري شده است.)
· عمليات رواني بايد از توانمندي‌هاي ايجاد امكانات راديويي و تلويزيوني پاسخگو و رقابتي برخوردار باشد. در درس‌هاي موردنظر فرماندهي نيروهاي مشترك نيز به اين نكته اشاره شده است كه اجراي عمليات رواني ممكن است با فرسايش، مشكلات سرمايه‌گذاري و فقدان نيروهاي زبده و ماهر همراه باشد؛ در حالي كه تمامي اين موارد براي به دست آوردن اهداف استراتژيك و عملياتي، بسيار ضروري‌اند.
· معاون وزيردفاع در امور سياست‌گذاري‌هاي دفاعي
 بايد دستورالعمل‌ها و راهنمايي‌هايي را صادر كند كه بر همكاري‌هاي بين‌سازماني تأكيد داشته باشد و عمليات رواني را در سطح ملي راهنمايي كند.
· واحد پشتيباني عمليات رواني مشترك، واحدي است كه طبق دستورالعمل عمليات اطلاعاتي توسط مقاطعه‌كاران بخش تجاري پشتيباني مي‌شود. اين واحد بايد سرعت عمل بيشتري داشته باشد تا همسويي و هماهنگي خود را با پيام‌ها و موضوعات ملي افزايش دهد.
· كيفيت و كميت سكوها و امكانات پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني عمليات رواني بايد از سطح استراتژيك تا سطح تاكتيكي بهبود يابد.
درس‌هاي موردنظر يگان چهارم عمليات رواني عبارت‌اند از:

· لزوم افزايش تعداد نيروهاي عمليات رواني كاملاً احساس مي‌شود و در فرايند به روز كردن نيروها بايد به اين موضوع پرداخته شود.
· نيروهاي عمليات رواني بايد در زمينه اينترنت و وب‌سايت‌ها آموزش داده شوند.
· همزمان با افزايش تعداد نيروها افزايش تجهيزات و امكانات نيز بايد مدنظر باشد.
· مبالغي نيز بايد به ارتباطات ماهواره‌اي، عناصر پشتيباني‌كننده از عمليات رواني
 در سفارت‌خانه‌ها، زبان‌شناسان و تهيه فراورده‌هايي كه مشمول حق مؤلفين مي‌شوند، اختصاص يابد.
درس‌هاي تاريخي: درس‌هاي مورد تأكيد ستاد مشترك، فرماندهي نيروهاي مشترك، و يگان چهارم عمليات رواني با درس‌هاي برگرفته از عمليات‌ دو دهه قبل مطابقت بسياري دارند. از ديدگاه تاريخي، درس‌هاي عمليات رواني نكات تأسف‌بار زير را يادآور مي‌شوند:

· نبود راهنمايي ملي در زمينه موضوعات عمليات،
· خدشه‌دار بودن فرايند تأييد فراورده‌ها كه موجب مي‌شود فراورده‌هاي عمليات رواني در زمان مناسب و با كارآمدي لازم آماده نشوند،
· پايين بودن كيفيت بسياري از فراورده‌هاي عمليات رواني،
· محدود بودن منابع لازم براي پرداختن به نيازمندي‌هاي عمليات رواني.
· ساير درس‌هاي برگرفته: با توجه به مرور درس‌هاي رسمي آموخته شده و همچنين گفتگوهاي غيررسمي با فعالان عمليات رواني در عمليات افغانستان، عراق و عمليات تداوم آزادي ده موضوع مهم براي بررسي‌هاي بيشتر وجود دارد. اين موضوعات در سه مقوله بزرگ‌تر تقسيم‌بندي شده‌اند كه عبارت‌اند از: منابع، تصميم‌گيري‌هاي پيشرفته، و اعمال اصلاح در عمليات رواني.
منابع
تخصيص منابع اندك: نكته مشترك در تمامي گزارش‌هاي قبلي، درس‌هاي برگرفته، و گزارش‌هاي بعد از اقدام اين است كه نيروهاي عمليات رواني به دليل كمبود منابع لازم نتوانسته‌اند مأموريت تعيين شده خود را تمام و كمال انجام دهند. موضوع مورد اختلاف اين است كه آيا اين كمبود منابع آنقدر جدي است كه مانع موفقيت نيروهاي عمليات رواني مي‌شود و آنها را از دستيابي به اهداف مهم خود بازمي‌‌دارد و اگر چنين است آيا چشم‌پوشي نيروهاي عمليات رواني از برخي از جزئيات مأموريت‌هاي خود مي‌تواند بر كيفيت عمليات و نتايج و دستاوردهاي آن تأثير منفي داشته باشد. به طور خلاصه، موضوع اصلي اين است كه آيا لازم است به جاي بررسي موردي نقايص و معايب فاحش توسط تصميم‌گيرندگان، بودجه و منابع عمليات رواني را به طور كلي افزايش دهند؟

از مطالعه ديدگاه‌ها و مباحث مختلف درمي‌يابيم كه عمليات رواني در حال حاضر نمي‌تواند اهداف موردنظر استراتژي دفاعي را تأمين كند، مأموريت‌هاي خود را در محيط‌ها و شرايط مختلف به انجام برساند، و از فناوري‌هاي پيشرفته روز استفاده كند. براي مثال در عمليات رواني ياد شده عمليات رواني نتوانست برنامه‌هاي تلويزيوني زنده‌اي را توليد و پخش كند. نتيجه اين گزارش اين است كه بايد در طرح‌ريزي و مديريت منابع عمليات رواني تجديد‌نظر شود. اما در عين حال، عمليات رواني بدون افزايش چشم‌گير منابع خود نخواهد توانست توانايي‌هاي خود را افزايش دهد و مأموريت‌هاي تعيين شده را به انجام برساند.

نقايص اساسي. عمليات رواني در طي مأموريت‌هاي خود در افغانستان و عراق از كمبود منابع رنج برده است. اين كمبودها عبارت‌اند از: نبود ارتباط و اتصال بين واحدهاي عمليات رواني تاكتيكي پشتيباني كننده از فرماندهان فعال در صحنه نبرد و نيروي ويژه عمليات رواني مشترك؛ ناتواني در توليد و پخش سريع برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني؛ وجود محدوديت‌هايي براي عمليات رواني تاكتيكي در زمينه پشتيباني نيرو و تجهيزات تاكتيكي؛ ناتواني در بهره‌بري از امكانات ارتباطاتي غنيمت‌گرفته شده از نيروهاي مقابل؛ نبود منابع كافي در زمينه ترجمه، تحليل مخاطبان موردنظر، انتشار تاكتيكي فراورده‌ها و موارد ديگر. به علاوه، تجهيزات عمليات رواني در مناطق صحرايي عراق و افغانستان به دليل گرماي زياد و ورود دشمن به داخل آنها با مشكلات بسياري مواجه شدند.

بهترين راه‌حل براي پرداختن به مشكل منابع عمليات رواني محاسبه يك تحليل سود – زيان است كه در آن هزينه تجهيزات و امكانات عمليات رواني در برابر دامنه كاربرد و عملكرد آنها قرار مي‌گيرد. اين امر مي‌تواند هزينه عملي اين تجهيزات و امكانات را بسنجد (و خطرات و مضرات احتمالي سرمايه‌گذاري‌هاي اندك يا عدم سرمايه‌گذاري‌ را نشان دهد) همچنين اصول صحيحي را براي توزيع و تقسيم امكانات عمليات رواني فراهم آورد. اما منابع مطالعاتي لازم براي چنين تحليلي بسيار محدود‌اند. راه‌حل جايگزيني كه براي رفع اين مشكل توصيه مي‌شود تهيه گزارش داخلي توسط فرماندهي عمليات ويژه است كه در آن به مشكلات و نقايص موجود در زمينه به كارگيري تجهيزات و امكانات عمليات رواني اشاره شده باشد.

كيفيت فراورده‌هاي عمليات رواني. نارضايتي‌هاي زيادي درباره كيفيت فراورده‌هاي عمليات رواني وجود دارد. كيفيت كلي نبرد عمليات رواني، فرايندهاي استاندارد عمليات رواني، و تك‌تك فراوده‌ها از استانداردهاي صنعتي بسيار فاصله دارند و مي‌توانند در سايه تلاش‌ها و مديريت‌هاي داخلي و با تخصيص منابع بيشتر بهبود داده شوند. در اين گزارش حوزه‌هايي كه مستعد پيشرفت‌اند ذكر شده‌اند كه از مهم‌ترين آنها ضرورت ترجمه‌هايي با كيفيت بالا و تحليل‌هاي دقيق‌تر مخاطبان موردنظر است. عمليات رواني براي آزمايش گسترده فراورده‌ها، تمركز بر گروه‌هاي خاص، و تحقيقات علمي در زمينه بازاريابي منابع كافي در اختيار ندارد. در ضمن عمليات رواني براي فعاليت در محيط‌هاي غيرمجاز و يا نيمه‌مجاز آزادي لازم را ندارد. با همه اينها، عمليات رواني مي‌تواند اين محدوديت‌ها را با ارزيابي بهتر منابع موجود، بهره‌بري دگرگونه از بخش مطالعات استراتژيك خود، و استفاده نظام‌مند از گروه‌هاي سرخ
 جبران كند و كيفيت فراورده‌ها را بهبود بخشد. به اين ترتيب كاهش تأثيرات ناخواسته و نامطلوب فراورده‌ها مي‌تواند موجب كاهش خسارت‌ها و پيامدهاي منفي ناشي از آنها شود. انتخاب زمان مناسب براي پخش فراورده‌ها، تنظيم برگه‌هاي كنترل كيفيت فراورده‌ها، و تهيه فراورده‌هاي كارآمدتر براي استفاده در ميدان نبرد نيز مي‌تواند كيفيت فراورده‌هاي عمليات رواني را ارتقاء بخشد.

تصميم‌گيري‌هاي پيشرفته

موضوعات ملي. نبود چارچوب‌هاي هدايت كننده در خصوص موضوعات مهم در سطح ملي موجب كاهش ميزان كارايي طرح‌هاي عمليات رواني مي‌شود و فقدان فعاليت‌هاي اطلاعاتي منسجم و هماهنگ در سطح ملي نيز كاهش كارآمدي كلي عمليات‌ اطلاعاتي را به دنبال دارد. چارچوب‌هاي هدايت كننده ملي در موضوعات اطلاعاتي و وضعيت مطلوب نهايي عمليات افغانستان مشاهده مي‌شد اما عمليات عراق و تداوم آزادي وجود نداشت احتمال اجراي يك عمليات رواني گسترده و كارآمد را تقويت مي‌كند. بدون چنين چارچوب‌هايي، فراورده‌هاي عمليات رواني انتقال داده شده به مخاطبان عام در صحنه نبرد، گونه خاصي از مواضع گسترده دولت در زمينه سياست‌هاي عمومي اين كشور خواهند بود. عمليات رواني هنوز هم ممكن است با عمليات ضداطلاعات دشمن مقابله كند و اطلاعات موردنياز عمليات‌ و سياست‌گذاري‌هاي دولت را فراهم سازد، اما به نظر نمي‌رسد اين اقدامات استدلال‌هاي قدرتمندي را در دفاع از سياست‌هاي دولت فراهم آورده باشند. در مورد توانايي مقامات پنتاگون براي تأثيرگزاري بر هم‌سويي ارتباطات استراتژيك ملي نمي‌توان با قاطعيت اظهارنظر كرد. اما اين كار مي‌تواند امكان كسب نتايج مطلوب حاصل از عمليات رواني را، افزايش دهد.

فرايند تأييد فراورده‌ها. كند بودن فرايند تأييد فراورده‌هاي عمليات رواني عامل بازدارنده‌اي براي اجراي يك نبرد عمليات رواني موفق است. قبل از شروع عمليات، تأخير در تأييد فراورده‌ها كوتاه‌تر شدن زمان لازم براي طرح‌ريزي عمليات رواني و تمرين آن را در پي دارد. و در نبردي واقعي، كند بودن اين روند موجب مي‌شود كه برخي از فراورده‌هاي نظامي و سياسي در اثر گذر زمان غيرقابل استفاده شوند. اگر فرايند تأييد فراورده‌ها بازنگري و اصلاح نشود، ميزان كارايي عمليات رواني هم در صحنه نبرد و هم در سطح تاكتيكي به شدت كاهش خواهد يافت.

معاون وزيردفاع در عمليات ويژه / منازعات كم‌شدت
 بايد دستورالعملي را براي وزارت دفاع و ستاد مشترك نيز بايد دستورالعملي را براي فرماندهان ستاد مشترك تهيه كند كه در آنها رويكرد زير به روند تأييد فراورده‌هاي عمليات رواني آمده باشد.

· نخست، اگر مفهوم مديريت خطر
 پذيرفته شود، احتمال بروز گاه و بيگاه برخي فراورده‌هاي ضعيف نيز دور از ذهن نخواهد بود در نتيجه اين فرصت به عمليات رواني داده خواهد شد كه در پي يافتن ابزارها و روش‌هاي لازم براي رفع مشكل و كاهش پيامدهاي آن باشد.
· دوم، لازم است براي تأييد فراورده‌هاي تاكتيكي طرحي كلي اتخاذ شود كه شامل نكات معيني در خصوص انواع فراورده‌ها و همچنين سطوح مختلف تأييد باشد.
· سوم، معاون وزيردفاع در امور سياسي بايد تأييد فراورده‌ها را به فردي محول كند كه پيوسته در جريان سياست‌گذاري
 باشد و نيروي ويژه عمليات رواني مشترك
 بايد فراورده‌ها را همراه با فرم‌هاي مشروح مربوط به كنترل كيفيت آنها كه تاريخ انقضاء فراورده‌ نيز در آن ذكر شده باشد، به پنتاگون ارائه دهد. مقامات سياست‌گذار مسئول بايد تنها مطابقت فراورده‌‌ها را  با سياست‌هاي موردنظر كنترل كند نه كيفيت آن را. اگر پنتاگون موضوعات و پيام‌هايي را در سطح ملي طراحي و مطرح نكند و يا در فرايندي كه در آن فراورده‌هاي عمليات رواني به صورت بين‌سازماني تأكيد مي‌شود، شركت نكند، مسئوليت فرايند مزبور بر عهده فرمانده نبرد خواهد بود. (البته با فرض برخورداري از راهنمايي‌ها و اصول مربوط به سياست‌گذاري‌ها كه ثبات و گستردگي كافي داشته باشند.)
روند كلي مزبور بايد براي فراورده‌هاي تاكتيكي نيز تكرار شود. البته، از آنجا كه نيروي مشترك ويژه عمليات رواني بيشتر از تك‌تك فرماندهان عمليات رواني به منابع لازم دسترسي دارد، بايد فراورده‌ها را هم از لحاظ تطبيق آنها با سياست‌هاي موردنظر و هم از لحاظ كيفيت كنترل كند.

اهميت رهبري. نظرها و ديدگاه‌هاي افسر مربوط
 (كه بعد از فرمانده نبرد قرار دارد،) درباره توان تأثيرگزاري عمليات به صورت مشخص و مدون بيان نمي‌شود. جاي تعجب نيست كه در ميدان نبرد، بسياري از فرماندهان در زمينه سلاح‌هاي جنبشي
 با اعتمادبه‌نفس بيشتري عمل مي‌كنند زيرا با اين سلاح‌ها و تأثيرات آنها آشناترند. اما بسياري از اين فرماندهان معتقدند تأثيرات فراورده‌هاي عمليات رواني كه جايگزين اين سلاح‌ها مي‌شوند چندان مشهود، و قابل سنجش نيست. گويي كه اين فراورده‌ها ايمان و اعتقاد مردم را آماج هدف قرار مي‌دهند. تأثير اقدامات عمليات رواني بسيار پيچيده‌تر از تأثيرات سلاح‌هاي جنبشي است، اما براي ارزيابي نظام‌مند تأثيرات عمليات رواني بايد اقدامات و تدابير بيشتري انديشيده شود. براي اين منظور مي‌توان از اطلاعات جمع‌آوري شده و همچنين از پرسش‌هاي انجام شده از مخاطبان موردنظر، استفاده كرد.

اصطلاحات در عمليات رواني

آشفتگي مأموريت. بسياري از درس‌هاي رسمي و غيررسمي برگرفته شده از عمليات رواني بر اين پرسش متمركزند كه آيا مأموريت‌ها به ترتيب اولويت به درستي مشخص مي‌شود. برداشت كلي از عمليات رواني بسيار محدود است و تنها به تعبيري كه از آن مي‌شود ايجاد تأثيرات منفي است. براي دوري از پراكندگي اقدامات عمليات رواني و تعارض اين اقدامات لازم است كه عمليات رواني با ديپلماسي عمومي و اقدامات مربوط به امور عمومي همسو و هماهنگ شود. دكترين عمليات رواني و بيانيه‌هاي مربوط به مأموريت‌هاي عمليات رواني با دستورات مربوط به ديپلماسي عمومي و امور عمومي در تناقض و تداخل‌اند و اين امر از ميزان كارايي اين عمليات‌ها مي‌كاهد. جامعه گسترده‌تر عمليات ويژه مأموريت‌هاي اصلي خود را به وضوح تعريف مي‌كند ومأموريت‌هاي اصلي و مأموريت‌هاي موازي را از هم تفكيك مي‌كند و توصيه مي‌شود كه عمليات رواني نيز روش مشابهي را در پيش بگيرد.

همسويي عمليات رواني با عمليات اطلاعاتي. دستورالعمل عمليات اطلاعاتي در بخشي از توصيه‌هاي خود پيشنهاد كرده است كه عمليات رواني با عمليات اطلاعاتي همسو و هماهنگ شود. اكنون سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين همسويي به نفع عمليات رواني خواهد بود يا موجب تضعيف عملكرد آن خواهد شد. مشكل عمده‌اي كه به طور مستند در درس‌هاي برگرفته از عمليات افغانستان، عراق و تداوم آزادي عراق ذكر شده اين است كه طراحان عمليات اطلاعاتي، عمليات رواني را درست و كامل درك نكرده‌اند و بنابراين از توانمندي‌هاي اين نوع عمليات شناخت كافي ندارند و نمي‌توانند از اين توانايي‌ها به طور مناسب و مؤثري بهره ببرند.

بر پايه شواهد موجود، همگرايي عمليات رواني با عمليات اطلاعاتي موجب افزايش بي‌سابقه همكاري بين عمليات رواني، جنگ الكترونيكي
، و عمليات‌هاي شبكه‌هاي كامپيوتري
 شده است. همچنين شواهد ديگري نيز مبني بر همكاري‌هاي عادي بين عمليات رواني و ساير توانمندي‌هاي اساسي عمليات اطلاعاتي وجود دارد. نمي‌توان گفت كه از اين همكاري‌ها نتايج و تأثيرات شگرفي انتظار مي‌رود اما همين همكاري‌ها مي‌تواند تصويري از عمليات‌هاي اطلاعاتي آينده را ارائه دهد كه از توانايي‌هاي اساسي نظامي محسوب مي‌شوند. در عمليات‌هاي قبلي بسياري از افسران عمليات اطلاعاتي، آموزش‌ها و آگاهي‌هاي لازم و كافي نديده بودند اما اين نقايص، تأثيرات منفي و مشكلات نسبتاً كمي براي عمليات رواني به بار آورده‌اند. به علاوه، در صورت اجراي كامل توصيه‌هاي دستورالعمل عمليات اطلاعاتي، افزايش همسويي و هماهنگي عمليات رواني با عمليات اطلاعاتي منطقي‌تر خواهد بود.

تعداد طراحان عمليات رواني. مشكلي كه در عمليات عراق كاملاً مشهود بود ناكافي بودن تعداد افراد طراح و برنامه‌ريز عمليات رواني براي حمايت و پشتيباني از فرماندهان فعال در عمليات بود. گفته مي‌شد كه اندك بودن تعداد طراحان عمليات رواني ناشي از برنامه‌ريزي و اجراي ضعيف مأموريت‌هاي عمليات رواني است. به ويژه، فرمانده نيروي هوايي نيروهاي مشترك
 و فرمانده نيروي دريايي نيروهاي مشترك در طرح‌ريزي عمليات رواني نقش اندكي داشته‌اند. اين كاستي‌ها كند شدن روند همگرايي عمليات رواني با مأموريت‌هاي عمليات اطلاعاتي را در پي داشته‌اند.

فرماندهان يگان‌هاي حاضر در صحنه نبرد معتقد بودند كه فقدان طراحان كارآمد عمليات رواني تأثيرات منفي چشم‌گيري بر عمليات‌ آنها داشته است. عمليات رواني در برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات آينده خود بايد اين نكته را نيز مدنظر داشته باشد. تا ايجاد ستادهاي ثابت فرماندهي نيروهاي مشترك و تعيين فرايندهاي استانداردي براي توأم ساختن عمليات اطلاعاتي با تمامي عمليات‌ رزمي راه درازي در پيش است. اما لزوم يكپارچگي و همسويي عمليات‌ اطلاعاتي و عمليات‌ رواني با ساير عمليات‌ رزمي به عنوان يك روند عادي بين نيروهاي مشترك به شدت احساس مي‌شود. تا آن زمان، يگان‌هاي مختلف بايد نيروهايي را براي سپري كردن دوره‌هاي آموزشي به واحدهاي عمليات رواني بفرستند يا اين واحدها، افرادي از نيروهاي خود را پيش از عمليات به اين يگان‌ها اعزام كند تا پشتيباني‌هاي لازم اوليه را به عمل آورند.

شكاف تاكتيكي – صحنه.
 بين اقدامات عمليات رواني در سطح تاكتيكي و در سطح صحنه نبرد، شكاف بزرگي وجود دارد كه در كل بر كارامدي اقدامات عمليات رواني تأثير منفي مي‌گذارد. نيروهاي عمليات رواني تاكتيكي كه در طول خدمت خود به عنوان نيروهاي ذخيره محسوب مي‌شوند، نه تنها به خوبي نيروهاي فعال در صحنه نبرد آموزش داده نمي‌شوند بلكه تجهيزات كافي نيز ندارند. زماني كه نيروهاي رزمي در حال حركت در صحنه نبرداند، نيروهاي عمليات رواني تاكتيكي نمي‌توانند در تمامي لحظات با نيروي مشترك ويژه عمليات رواني
 كه در فعاليت‌هاي اقدامات صورت گرفته در صحنه نبرد مشاركت دارد، در ارتباط باشند. علاوه بر اين، عمليات رواني تاكتيكي در خصوص توليد و پخش فراورده‌هاي عمليات رواني به منابع بسيار اندكي دسترسي دارد. اين شكاف اطلاعاتي باعث مي‌شود كه عمليات رواني تاكتيكي نتواند نيروي مشترك ويژه عمليات رواني را درباره ميزان تأثيرگزاري فراورده‌ها بر مخاطبان موردنظر مطلع سازد. شكاف موجود بين محور مأموريت توانمندي‌ها، و هدف اصلي همكاري موجب كاهش چشم‌گير ميزان كارايي كلي عمليات رواني مي‌شود. بنابراين لازم است كه فرمانده نبرد براي افزايش كارآمدي عمليات رواني در رفع اين شكاف بكوشد. استفاده از عمليات رواني تاكتيكي براي پشتيباني عمليات‌ رزمي عمده مقرون به صرفه است، اما در موفقيت كلي نبرد، نقش كليدي ايفا نمي‌كند. برعكس، اجراي عمليات رواني در سطح صحنه نبرد بسيار دشوار و پرهزينه است اما در موفقيت عمليات‌ ايجاد ثبات نقش مهم و حياتي ايفا مي‌كند. علاوه بر اصلاحات متعددي كه براي افزودن ميزان كارايي عمليات رواني در سطح صحنه نبرد ضروري است، فرماندهان ارشد بايد از عمليات رواني بخواهند كه بر عمليات رواني تاكتيكي تمركز و توجه بيشتري داشته باشد (عمليات رواني تاكتيكي مي‌تواند هم توسط نيروهاي تحت كنترل نيروي مشترك ويژه عمليات رواني و هم توسط واحدهاي مانور تاكتيكي اجرا شوند.) اين امر مي‌تواند از ميزان مغايرت مأموريت‌هاي عمليات رواني تاكتيكي و نبردي بكاهد و زمينه را براي همكاري‌هاي بيشتر بين نيروي مشترك ويژه عمليات رواني و نيروهاي تاكتيكي فراهم كند. اگر فرماندهان ارشد تشخيص بدهند كه عمليات رواني در سطح صحنه نبرد براي هدف قرار دادن مخاطبان عام ارزش صرف هزينه‌هاي سياسي و مالي لازم را دارد، محتواي اقدامات نيروي مشترك ويژه عمليات رواني بايد طوري طرح‌ريزي شود كه بين عمليات‌ رواني تاكتيكي اين نيرو و عمليات‌ رواني آن در صحنه نبرد، موازنه ايجاد شود تا بتواند در نبرد مشاركت، و از آن پشتيباني كند.

عمليات‌ ايجاد ثبات [تداوم اشغال عراق]

درس‌هاي آموخته شده از عمليات‌ گذشته براي ايجاد ثبات، عبارت‌اند از:

1. همكاري‌هاي ائتلافي و هماهنگي‌هاي بين‌سازماني (ضروري براي موفقيت): اطلاعات موجود بايد بين سازمان‌هاي مختلف و همچنين بين اعضاء ائتلاف به مشاركت گذاشته شود تا عمليات رواني بتواند در نقش بخشي از يك اقدام اطلاعاتي منسجم عمل كند و پيام‌هاي خود را پيوسته از طريق رسانه‌هاي مختلف در سراسر صحنه نبرد ارائه دهد.
2. درك (ضرورت) عمليات رواني: ميزان شناخت اهميت عمليات رواني در ميان فرماندهان امريكايي متفاوت است. برخي از آنها از اين عمليات بارها استفاده مي‌كنند و برخي ديگر هرگز از آن بهره نمي‌برند.
3. برنامه‌ريزي (از ابتدا و پيوسته): عمليات رواني بايد در همان مراحل آغازين طرح‌ريزي نبرد، مورد توجه قرار گيرد تا ميزان كارايي آن به حداكثر برسد.
4. عمليات توأمان (اقدامات توأم و هماهنگ، ميزان كارايي را افزايش مي‌دهد): اگر فعاليت‌هاي نيروهاي عمليات رواني با نيروهاي متعارف توأم و هماهنگ شود، ميزان تأثيرگزاري عمليات رواني افزايش مي‌يابد. به همين ترتيب، زماني كه نيروهاي متعارف نيز از سوي نيروهاي عمليات رواني پشتيباني مي‌شوند، عملكرد بهتري از خود نشان مي‌دهند.
5. فراورده‌ها (ضرورت بهبود كيفيت و انتشار به موقع): موضوع تأييد به موقع فراورده‌ها يكي از مشكلات هميشگي بوده است. از آنجا كه بسياري از موضوعات و پيام‌ها در تمامي عمليات نظامي ثابت و يكسان است، مي‌توان از فراورده‌هايي كه قبلاً تأييد و تهيه شده‌اند در بسياري از موارد استفاده كرد.
6. آموزش (براي بهبود و ارتقاي توانمندي‌هاي عمليات رواني ضروري است): كم بودن تعداد كارشناسان آموزش ديده عمليات رواني در عمليات‌ برقراري ثبات، كاملاً مشهود بوده است.
7. ساختار نيرو (كم بودن تعداد نيروي يگان‌هاي فعال در صحنه): بالا بودن ميزان زمان مورد نياز نيروهاي عمليات رواني در دو دهه گذشته حاكي از كم بودن تعداد افراد مورد نياز اين نيرو براي پوشش دادن به نيازهاي عملياتي است.
8. تجهيزات عمليات رواني (كمبود كمي و كيفي): واحدهاي عمليات رواني از ديرباز در زمينه تجهيزات با مشكلات كمي و كيفي مواجه بودند و اين امر از كارآمدي و تأثيرگزاري عمليات‌هاي رواني كاسته است.
9. ساير مسائل مربوط به منابع: عمليات رواني از كمبود تحرك استراتژيك و تاكتيكي رنج برده است. از آنجايي كه جابه‌جايي نيروهاي عمليات رواني در اولويت قرار داده نمي‌شود، اين نيروها اغلب ديرتر از موعد مقرر و لازم به صحنه مي‌رسند. به علاوه، منابع كافي براي تهيه امكانات جزئي پشتيباني مانند يافتن مترجم در اختيار عمليات رواني قرار نمي‌گيرد.
درس‌هاي عمليات برقراري ثبات را مي‌توان در ديگر عمليات‌ رزمي عمده نيز به كار بست. اما اين گزارش بر سه درس اصلي تأكيد دارد كه براي استفاده در عمليات‌ ايجاد ثبات مناسب‌تراند و آنها را از درس‌هاي برگرفته از عمليات‌ رزمي جدا مي‌داند:

1. مركز ثقل عمليات‌ ايجاد ثبات پشتيباني مردمي است. بنابراين عمليات رواني بايد بر عامه مردم تمركز كند. در ضمن نبايد از نيروهاي رزمي و رهبران دشمن نيز غافل باشد.
2. عمليات رواني بايد از همان ابتداي نبرد با ارگان‌ها و واحدهاي ديگر همزمان و همسو عمل كند تا موضوعات و پيام‌هايي كه منتشر مي‌كند با كل نبرد هماهنگ باشد.
3. عمليات رواني چهره به چهره با مردم ميزبان بسيار حياتي است و عمليات رواني بايد براي رسيدن به اين هدف از نيروهاي متعارف كمك بگيرد.
علاوه بر اين سه درس، نكته مهم اين است كه نقش عمليات رواني در موفقيت عمليات‌ برقراري ثبات بسيار پررنگ‌تر و برجسته‌تر از نقش اين عمليات در موفقيت عمليات‌ رزمي عمده است. زيرا در عمليات‌ رزمي مبارزه و برخورد نيروهاي مسلح تعيين‌كننده‌تر از جلب حمايت عامه مردم طرف مقابل است.

جذب سرمايه
 و فناوري. عمليات رواني در خصوص سرمايه‌گذاري با كمبود چشم‌گير منابع مواجه است. به علاوه، خود عمليات رواني نيز براي تحليل مشكلات توانايي اندكي دارد و براي بهبود توانمندي‌هايش از آخرين فناوري‌هاي موجود شناخت كافي ندارد. در حال حاضر، عمليات رواني بايد سعي كند با خريد جديدترين تجهيزات موجود در بازار، نقايص مزبور را تا حدي رفع كند. و با توجه به كمبود فاحش منابع، عمليات رواني همچنان از قافله فناوري‌هاي روز عقب خواهد افتاد. اما روند سرمايه‌گذاري فرماندهي عمليات‌هاي ويژه
 كه نشان‌دهنده جهت‌گيري‌ها و قانون‌گذاري‌‌هاي وزارت دفاع است، بر اشتراك مساعي، تفكر مبتني بر توانمندي‌، توجه به برنامه‌هاي ديگران با تأكيد بر استفاده از صنعت، چرخه‌هاي زودبازده، و درگير كردن هرچه بيشتر نيروهاي رزمي تأكيد دارد. سازوكارهاي اين فرايند منطقي‌اند و زمينه را براي توجه و فعاليت بيشتر رهبران فراهم مي‌كند. بنابراين، برنامه‌ريزي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي متعاقب اين فرايند منعكس كننده اولويت‌هاي فرماندهي عمليات ويژه در توزيع بودجه براي سرمايه‌گذاري‌هاي كلي و همچنين در خصوص ميزان اتكا بر آخرين پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي خواهد بود. بالاخره، فرماندهي نيروهاي ويژه در زمينه نمايش فناوري شكل پيشرفته آن
 بسيار كند عمل مي‌كند و برطرف كردن برخي از نقايص مطرح شده در اين مقاله موجب پيشرفت و بهبود عملكرد آن خواهد بود.

اگر وزارت دفاع تصميم بگيرد بودجه عمليات رواني را افزايش دهد و اين تصميم را به اطلاع فرماندهان و رهبران ارشد نظامي برساند، نيازي به بازنگري و تصحيح فرايندهاي فرماندهي نيروهاي ويژه نخواهد بود. فقدان ارتباطات و تبادل‌نظرهاي لازم بين عمليات رواني و فرماندهي نيروهاي ويژه موجب شده است كه نيازهاي ضروري عمليات رواني كاملاً درك و لمس نشوند. اگر وزارت دفاع در نظر داشته باشد كه به عمليات رواني اولويت بيشتري بدهد، بايد بودجه كافي را در اختيار فرماندهي نيروهاي ويژه قرار دهد تا به عمليات رواني اختصاص داده شود يا اينكه خود مستقيماً بر اين موضوع نظارت و رسيدگي كند. در صورت فراهم شدن منابع بيشتر، توزيع منابع بايد به‌گونه‌اي بهتر انجام گيرد و به افق‌هاي دوردست و برنامه‌هاي مداوم آينده نيز توجه بيشتري معطوف شود. با توجه به وضعيت موجود، زمينه كسب پيشرفت‌هاي ذكر شده بسيار ميسر است. اين پيشرفت‌ها مي‌تواند شامل حمايت از بررسي‌ها و تحليل‌هاي بيشتر براي درك نحوه پشتيباني فناوري از نيازمندي‌ها و فعاليت‌هاي بيشتر در زمينه تحقيق و توسعه
 براي دستيابي به فناوري‌هاي مورد نياز يا به خدمت گرفتن فناوري‌هاي تجاري موجود در بازار، و تأمين بودجه و سرمايه لازم براي تهيه سفارش‌هاي خريد باشد.

توصيه‌هاي دستورالعمل عمليات اطلاعاتي: در كل، يافته‌ها و نتايج اين تحقيق با يافته‌هاي دستورالعمل عمليات اطلاعاتي منطبق و همسان‌اند. براي مثال، موارد مورد تأكيد اين تحقيق همان نكات موردنظر دستورالعمل است كه عبارت‌اند از: آموزش نيروها، داشتن نيروهاي حرفه‌اي، حمايت‌هاي تحليلي، ابزارهاي استاندارد براي طرح‌ريزي عمليات اطلاعاتي، و تهيه يك برنامه عمده براي تمامي اجزاي عمليات رواني. اما، علي‌رغم وجود تمامي موارد مشترك، اين تحقيق معتقد است كه دستورالعمل عمليات اطلاعاتي در توصيه‌هاي خود چندان به عمق مطلب و نكات ريز نپرداخته است. اين تحقيق:

1. سعي مي‌كند فناوري پيشرفته جهاني عمليات رواني را كه به اعمال عمليات رواني در نقاط دور از دسترس توجه زيادي دارد تسريع بخشد. به علاوه، اين تحقيق از تأكيد مداوم فناوري پيشرفته بر اجراي عمليات رواني تاكتيكي و همچنين از گسترش سيستم پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني عمليات رواني
 حمايت مي‌كند زيرا اين دو مورد مي‌تواند توانمندي‌هاي عمليات رواني را در صحنه نبرد بيش از پيش افزايش دهد.
2. يادآور مي‌شود كه توصيه‌هاي دستورالعمل عمليات رواني در خصوص نيروها و عناصر پشتيباني عمليات رواني مشترك، چندان جدي و كارآمد نيست و نمي‌تواند نقش چنداني در تأثيرگزاري بر مخاطبان عام داشته باشد و اينكه دستورالعمل مزبور به ضرورت تأمين فراورده‌هاي مناسب و كارآمد براي حمايت از واحدهاي عمليات رواني تاكتيكي نپرداخته است.
3. معتقد است كه توصيه‌هاي دستورالعمل در زمينه روند تأييد فراورده‌ها و اصلاح مجدد آنها ناكافي است و پخش به موقع آنها براي تأثيرگزاري بيشتر را تضمين نمي‌كند. مقامات تأييدكننده فراورده‌ها بايد از نيروي ويژه عمليات رواني مشترك نيز انتخاب شوند و براي هر كدام از فراورده‌ها كارشناسان جداگانه‌اي تعيين شود.
4. دستورالعمل عمليات رواني به تأمين اطلاعات مختلف در سطح تاكتيكي و يا در سطح ملي براي پشتيباني از عمليات رواني توجه چنداني نداشته است. اين دستورالعمل همچنين در خصوص اعمال اصلاحات در دكترين عمليات رواني، سربازگيري، آموزش، ساختار نيرو، و نحوه دستيابي به هدف، به خوبي عمل نكرده است. هر چند منابعي را در اختيار عمليات رواني قرار داده است تا كمبودهاي بارز و برجسته را رفع كند، اما درس‌هاي برگرفته از عمليات رواني متعدد از وجود كاستي‌هاي مختلف خبر مي‌دهند و ضرورت يافتن راه‌حل‌هاي درازمدت را يادآور مي‌شوند.
نتيجه‌گيري‌هاي كلان

با بررسي‌ درس‌هاي آموخته شده از عمليات‌ افغانستان، عراق و تداوم آزادي در عراق و همچنين عمليات‌ برقراري ثبات در دو دهه گذشته مي‌توان شش نكته اساسي را نتيجه‌گيري كرد.

مأموريت‌هاي عمليات رواني كنوني بيش از حد گسترده‌اند. نياز روز افزون به عمليات رواني و همچنين كمبود منابع اختصاص داده شده به آن موجب شده است مأموريت‌هاي عمليات رواني بيش از حد گسترده شوند. عمليات رواني نمي‌تواند در سراسر صحنه نبرد، براي هدف قرار دادن مخاطبان عام و يا تأمين درخواست فرماندهان مبني بر تهيه فراورده‌هاي مناسب عمليات رواني تاكتيكي و پخش به موقع آنها اقدامات مختلفي را انجام دهد.

بهبود عمليات رواني در سطح تاكتيكي و صحنه نبرد مزايا و هزينه‌هاي مختلفي خواهد داشت. بررسي كاربرد عمليات‌ رواني در عمليات‌ رزمي عمده در مقايسه با استفاده از آن در عمليات‌ ايجاد ثبات، نشان مي‌دهد كه عمليات‌ رواني تاكتيكي در عمليات‌ رزمي عمده بسيار مقرون به‌صرفه‌اند و نسبت به هزينه‌هاي صرف شده بيشترين بازخورد را دارند. البته، استفاده از عمليات‌ رواني تاكتيكي در عمليات‌ ايجاد ثبات نيز مقرون به صرفه است، اما اجراي آنها به دليل لزوم تغيير در مفهوم عمليات و دكترين آن بسيار دشوار است. عمليات رواني در سطح صحنه نبرد هم در عمليات‌ رزمي و هم در عمليات‌ ايجاد ثبات، نيازمند منابع بيشتر است و آثار ملموس و مشهود آن در مقايسه با حجم منابع موردنياز، بسيار اندك است. براي افزايش ميزان تأثيرگزاري عمليات رواني در سطح صحنه نبرد وجود يك استراتژي اطلاعاتي منسجم ضروري است. در نتيجه بهبود جايگاه و عملكرد عمليات رواني در سطح صحنه نبرد نه تنها هزينه بسيار زيادي را متحمل مي‌شود بلكه به دست آوردن آن نيز دشوار است.

عمليات رواني در موفقيت عمليات برقراري ثبات نقش كليدي ايفا مي‌كند. نيروهاي عمليات رواني مي‌توانند دشمن را از پشتيباني‌هاي داخلي و بين‌المللي محروم كنند بنابراين براي حمايت از عمليات‌ برقراري ثبات از اين نيروها بيش از پيش، استفاده مي‌شود. نقش عمليات رواني در عمليات‌ برقراري ثبات بيشتر از نقش آنها در عمليات‌هاي رزمي عمده است. براي دستيابي به موفقيت در عمليات‌ برقراري ثبات ايجاد تغييراتي در دكترين عمليات رواني تاكتيكي مشترك ضروري است. اين تغييرات موجب مي‌شود كه عمليات رواني بتواند سطح عملكرد سربازان را در تعاملات چهره به چهره آنها با عامه مردم ارتقا بخشد. به علاوه، براي موفقيت اين عمليات‌ برخورداري از يك توانايي عظيم براي درگير كردن مخاطبان عام موردنظر با منابع اطلاعاتي رقيب نيز ضروري است. البته براي دستيابي به اين امر وجود مدرن‌ترين امكانات پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و همچنين امكانات چاپ، الزامي است. عمليات رواني در حال حاضر در زمينه تهيه اين برنامه‌ها و پخش آنها با مشكلات متعددي مواجه است. بهره‌گيري از عمليات رواني به منظور عمليات برقراري ثبات، اقدام پرهزينه و دشواري است كه مي‌تواند احتمال موفقيت اين عمليات را بسيار افزايش دهد.

عمليات رواني مي‌تواند به عنوان يك عامل فزونگر در عمليات‌ رزمي عمده عمل كند. ارزيابي‌هاي به‌عمل آمده در مورد عمليات‌ گذشته و اخير نشان مي‌دهد كه عمليات رواني مي‌تواند ميزان كارآمدي نيروهاي مقابل را كاهش دهد و مانع شدت گرفتن نبرد شود. بنابراين مي‌توان از آن به عنوان يك عامل افزايش دهنده توان نيروها نام برد. در صورت وجود پشتيباني اطلاعاتي بهتر و تأمين تجهيزات ارتباطاتي بيشتر، ايجاد اصلاحات و تغييرات در عمليات رواني تاكتيكي آسان‌تر و كم‌هزينه‌تر خواهد بود. در اين صورت از فاصله بين عمليات رواني در سطح عملياتي و در سطح تاكتيكي كاسته خواهد شد و كيفيت فراورده‌ها نيز با سرمايه‌گذاري در زمينه فراورده‌ها و نحوه پخش آنها بهبود خواهد يافت. منابعي را كه از آنها براي اجراي عمليات رواني در عمليات‌ رزمي عمده استفاده مي‌شود، مي‌توان با سرمايه‌گذاري در زمينه فراورده‌هاي پشتيباني كننده ديپلماسي عمومي بهبود بخشيد. عمليات رواني در سطح عملياتي براي مخاطبان عام بايد به حوزه ديپلماسي عمومي واگذار شود زيرا در اين حوزه همسويي پيام‌ها و موضوعات ملي بهتر به دست مي‌آيد. اين امر بر عمليات رزمي تأثير مستقيم و زيان‌باري نخواهد داشت.

ايجاد تحولاتي در روند تصميم‌گيري در عمليات رواني ضروري است. موضوعات ملي و فعاليت‌هاي اطلاعاتي منسجم مي‌توانند در پيشبرد عمليات رواني تأثير مثبت داشته باشند، اما مهم‌ترين تحولي كه بايد در زمينه تصميم‌گيري‌ها صورت بگيرد، تحول در روند تأييد فراورده‌هاست. اين روند اساساً در دو قسمت جداگانه صورت مي‌گيرد: بين نيروي مشترك ويژه عمليات رواني و پنتاگون و همچنين بين نيروي مشترك ويژه عمليات رواني و نيروهاي تاكتيكي. ضعيف بودن ارتباط بين نيروي مشترك ويژه عمليات رواني و سياست پنتاگون موجب تأخير زيادي در تأييد فراورده‌هاي مربوط به سطح رزمي عمليات رواني در مرحله اول عمليات افغانستان شد. فراورده‌هاي تاكتيكي عمليات رواني نيز قبل از توليد و پخش، با تأخير بسيار زيادي موفق به كسب تأييد نيروي مشترك ويژه عمليات رواني شدند. اگر در روند تأييد فراورده‌ها در سطح عملياتي و همچنين در سطح تاكتيكي تجديدنظرهاي لازم به عمل نيايد، از ميزان كارآمدي عمليات رواني به شدت كاسته خواهد شد.

براي بهبود روند تصميم‌گيري در عمليات رواني بايد يك رويكرد سه وجهي
 اتخاذ شود.

1. بايد احتمال توليد گاه و بي‌گاه فراورده‌هاي ضعيف پذيرفته شود و سعي شود با ارزيابي سريع اثرات آن و بررسي مجدد فرايند توليد آن، از آثار منفي آن كاسته شود. انتشار فراورده پس از بررسي مجدد موجب محدودتر شدن آثار مخرب آن و ارائه يك فراورده بهتر خواهد شد. اين رويكرد بايد هم در سياست‌گذاري و هم دكترين عمليات رواني اعمال شود و منابع لازم به صورت مناسب به آن اختصاص يابد.
2. براي فراورده‌ها و برنامه‌هاي تاكتيكي وجود يك فرايند پيش تأييد
 ضروري است.
3. معاون وزيردفاع در امور سياست‌گذاري دفاعي
 بايد فرايند تأييد فراورده‌ها را به كسي واگذار كند كه به سياست احتمالي دسترسي روزانه داشته باشد و بتواند فراورده‌ها را به سرعت بررسي كند.
اگر نيروي مشترك عمليات رواني فراورده‌هاي تاكتيكي را تأييد كند و پنتاگون فراورده‌هاي اين نيرو را تأييد نمايد، فراورده‌هاي تأييد شده بايد يك برگه كنترل فراورده به همراه داشته باشند كه زمان انقضاي فراورده بر روي آن مشخص باشد. تنها مسئوليت مقام تأييد كننده بايد كنترل تطبيق فراورده با سياست‌ها و طرح فرمانده نبرد باشد. كنترل كيفيت نيز بايد تنها مسئوليت نيروي مشترك عمليات رواني باشد. در مورد فراورده‌هاي تاكتيكي، اين نيروي ويژه بايد به دانش و شناخت نيروهاي تاكتيكي در مورد مخاطبان خاص موردنظر اطمينان داشته باشد. براي اينكه چنين رويكردي مؤثر واقع شود، نيروي مشترك ويژه عمليات رواني بايد با مقامات سياست‌گذار مرتبط با تأييد فراورده، در ارتباط باشد تا بهتر بتواند مسائل و مشكلات موجود را حل و فصل كند، و نيروهاي عمليات رواني تاكتيكي بايد با نيروي مشترك ويژه عمليات رواني ارتباط لحظه به لحظه داشته باشد.

با توجه به دامنه و پيچيدگي توصيه‌هاي به عمل آمده در اين گزارش تنها اختصاص منابع بيشتر به نيروهاي عمليات رواني كافي نخواهد بود. بدون تعهد دقيق و پايدار به رفع نقايصي كه ميزان كارآمدي عمليات رواني را كاهش مي‌دهند، نبايد انتظار داشته باشيم كه پيشرفت‌هاي چشمگيري در ميزان توانمندي‌ها و تأثيرگزاري‌هاي مطلوب اين عمليات به دست آيد. تصميم‌گيرندگان بايد مصرانه از جامعه عمليات رواني خواستار طرح جامع اصلاحات باشند. طرحي كه بتواند جزئيات و زمان اصلاحات مطابق با توصيه‌هاي ارائه شده را در برداشته باشد. پس از تأييد اصلاحات پيشنهادي است كه بايد منابع لازم براي طرح اصلاحي، اختصاص يابد.
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